
...                            همه لطف هیئت به منبره
...شعور در شور

کرد و بـعـد   روز عاشورا وقتی وارد معرکه نبرد شد، یک حمله میعلیه السلام امام حسین 
لا حولَ و لا قوُه الّا «: گفـت گفت؛ و یا میایستاد و تکبیر میآمد روي بلندي میمی

این اذکار، هم براي سیر درونی خـودش  .  بود»االله«فقط ذکر.  »بِااللهِ العلیِ العظیم
در .  ها در خیمه بدانند که او زنده است و دلشان آرام شودبیبود و هم براي اینکه بی

؛ وقتی حضرت خسته شد، ایستـاد تـا     »فوَقفَ یستَریح ساعه «: نویسندمقاتل می
؛سـنـگـی آمـد،بـه پـیـشـانـی              »إذ أتاه حجرٌ فوَقَع علَی جبهه«. استراحتی کند

؛ »فأَخذََ قَمیصه لیمسح الدم عن وجـهِـه  «. خورد؛ خون جاري شدالسلام علیهحسین
فأَتاه سهـم مـحـدد      «.  دامن پیراهن را بالا آورد تا خون را از صورتش پاك کند
 أوفی قَلبِه درِهفی ص قَعَبٍ فوثَلاثُ شُع لَه سموماي آمد و بـه    ؛ تیر سه شعبه»م

از مرکب به زمین افتاد؛ در آن لـحـظـات ایـن           علیه السلام   حسین .  قلب او اصابت کرد
. »بسِمِ االله و بِااللهِ و فی سبیلِ االلهِ و علَی ملَّه رسولِ االلهِ   «: گفتجملات را می

علَی خـده    «نویسد حضرت با سمت راست صورت به زمین آمد؛طاوس میبنسید
؛ یعنی حضـرت بـا     »علَی خدَه اَلَاأیسر «: نویسدمرحوم شیخ صدوق می.  »الأیمن

گویندحضرت با پیشانی بـه زمـیـن      بعضی هم می.  سمت چپ صورت به زمین خورد
کـه  علیه السلام   گویند هر سه نقل صحیح است؛ حسین اما بعضی از اهل معرفت می.  آمد

به زمین آمد، با سمت راست صورت آمد؛ بلند شد، اما دوباره زمین خورد، ولی ایـن    
. باز سر را بلند کرد، و این بار با پیشانی بـه زمـیـن خـورد        .  بار با سمت چپ صورت

سوره مـبـارکـه      ( وجهت وجهِی للَّذي فطََرَ السماوات و الأرض«:خواست بگویدچون می

...ام به سوي خداست؛ یعنی تمام چهره»)79انعام، آیه
سلوك عاشورایی : برگرفته ازکتاب

)  هجرت و مجاهدت-منزل سوم(
حضرت آیت االله العظمی حاج : اثر

)رحمه االله علیه(آقا مجتبی تهرانی 

ها بلند است                                                               دود از خیمه
درد، میان اعضایم فاصله انداخته است                                                 
غم سنگینی بر خانه قلبم نشسته است                                               

آسمان دلم ابري است                                                                    
گویی عمري است در این بیابان سرگردانم                                               

نماز شبم با یاد تو                                                   . ایستمبه نماز می
ات، شکسته است                                          هاي شکستهبه یاد استخوان

!                                    امتو شهید اهل ظلمی و من در اسارت اهل کینه
ها، جستجویت کردم                                   لاي شمشیر شکستهبهچقدر در لا

و دم آخر،                                                                                        
ات،                              این تو بودي که از حلقوم رها از بغض و تشنگی

.                                                                                      صدایم کردي
...و من جز زیبایی ندیدم

:مجلس دهم

بینید                                                                                                                        این سرو که در میان خون می
...  ھفتاد و دو داغ دیده اما برپاست

هاي فراوان تو را از پاي انداختنـد  پس دشمنان از هر طرف گرداگرد تو حلقه زدند و با زخم...  
و تو را یاوري نمانده بود و تو همه چیز را به حساب خـدا نـهـاده      .  و راه نجات را بر تو بستند

نمودي، تا اینکه تو را از اسبت سـرنـگـون      کردي و از زنان حرم و فرزندانت دفاع میصبر می
ها تـو را لـگـدکـوب            ساختند و با بدنی سرتاسر جراحت، بر خاك افتادي، در حالی که اسب

عرق مرگ بر پیشانـی  .  زدندکردند، و تجاوز پیشگان کافر تو را با شمشیرهایشان ضربه میمی
مبارکت نشست، و راست و چپ بدن مبارکت به تناوب، انقباض و انبساط یافت، و تـو هـنـوز      

گذشت، تو گرداندي، در حالیکه دیگر آنچه بر تو میي چشمی بسوي حرم و خیامت میگوشه
کشـان و    کنان از تو دور شده، شـیـهـه     و اسبت شیون.  داشتبیتت باز میرا از فرزندان و اهل

همینکه بانوان حرم، اسب تو را، بلا زده و خـواري  .  کنان به قصد خیام حرم سرعت گرفتگریه
ها برآمدند در حالی کـه    ي خیمهرسیده دیدند، و زین تو را بر آن واژگون یافتند، از پس پرده

هـایشـان   ها پریشان ساخته و نقاب از چهره انداخته و سیلی بر صـورت گیسوانشان را بر چهره
آنـان بـعـد از        .  خواندندکردند، و ناله و فریادکنان تو را میزدند، و با صداي بلند گریه میمی

در حالیکه .  شتافتندعمري عزت، به ذلت و خواري گرفتار شده بودند، و به سوي قتلگاه تو می
اش را بر گلوگاه تو نشانده، از خون گلویت ي تو نشسته بود و شمشیر تشنهشمر بر روي سینه

کرد، با دست پلیدش، محاسن شریف تو را گرفته بود و با شمشیر تیـزش سـر از       سیراب می
هاي شریفت نـهـان گشـت، و سـر           حواست از حرکت باز ایستاد، و نفس.  کردبدنت جدا می

مبارکت بر فراز نیزه بالا رفت، و اهل و عیالت همچون بردگان به اسیري گرفته شدنـد؛ و بـر       
حرارت آفـتـاب داغ نـیـمـروزهـا                 .  بالاي جهاز شتران، در غل و زنجیر به بند کشیده شدند

شان با زنجـیـر   شدند، دستانها به جلو رانده میسوزاند، در صحراها و بیابانهاشان را میچهره
پس واي بر آن گناهکـاران و    .  شدندهایشان بسته شده بود و در بازارها چرخانده میبه گردن

فاسقان، که با کشتن تو، اسلام را کشتند، و نماز و روزه را ضایع و مـتـروك سـاخـتـنـد، و              
.هاي ایمان را ویران نمودندهاي الهی و احکام دین را شکستند، و پایهسنت

فرازهایی از زیارت ناحیه مقدسه

نامه محرمویژه

انتقادات و پیشنهادات خود را به 
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شهید محمد تقی شمس
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خاطره اي از رهبر انقلاب

در یکی از روزهایی که ما در خطوط جبهه حرکت می کردیم، یک نقطه اي 
بعد نیروهاي ما رفته بودند آنجا را . بود که قبلا دشمن تصرفش کرده بود

بنده داشتم از این خطوط بازدید می کردم و به . مجددا تصرف کرده بودند
یک وقت . ها و سنگرها و این بچه هاي عزیز رزمنده مان سر می زدمیگان

دیدم یکی دو تا از برادران همراه من، ناراحت و شتابان و عرق ریزان 
گفتند که بله ما داشتیم توي این منطقه می گشتیم، یک . آمدند پیش من

وقت چشممان افتاد به جسد یک شهیدي که چند روز است این شهید، 
من به شدت منقلب شدم و به . بدنش در زیر آفتاب اینجا باقی مانده

برادران مسئول گفتم جسد این شهید و شهداي دیگر را که ممکن است 
اما در همان حال در دلم گفتم قربان . در این منطقه باشند، جمع کنید

.                                                           جسد پاره پاره ات یا اباعبداالله
چقدر سخت گذشت، آن ) س(اینجا انسان می فهمد که به زینب کبري

وقتی که خودش را روي نعش عریان برادرش انداخت، و با آن صداي 
حزین، با آن آهنگ بی اختیار، کلمات را در فضا پراکند و در تاریخ 

پدرم به فداي آنکه با دل پرغصه از دنیا رفت، پدرم ": گذاشت، فریاد زد
".به فداي آنکه با لب تشنه جان سپرد

کربلا مثالی است براي این که در مقابل عظمت دشمن، انسان 
.                                                          نباید دچار تردید شود

)حفظ االله(امام خامنه اي 

. شلمچه بود که چشماش مجروح شد. خواندن زیارت عاشورا شده بود کار هر روزش
با . کم کم بیناییش رو از دست داد، با این حال زیارت عاشورا خواندنش ترك نشد

توي ماه محرم حالش خراب . ضبط صوت هم زیارت عاشورا گوش می کرد هم روضه
هر روز می نشستم کنار تخت براش زیارت عاشورا می خواندم « :پدرش می گفت. شد

!  بابا: صبح بود که ازم پرسید10. اما روز عاشورا یه جوري دیگه زیارت عاشورا خواندیم
گفت دعا کن من هم امروز حرّ امام . روز عاشورا: حرّ چه روزي شهید شد؟ گفتم

.                                                                           بشمعلیه السلام  حسین 
برام سوره فجر رو : بعد هم گفت. بگو مادرم بیاد. بی قرارم! بابا : گفت.ظهر که شد

یا ایتها النفس « به آیه. شروع کردم به خوندن. علیه السلامبخون، سوره امام حسین 
دوباره : گفت. که رسیدم، خیلی گریه کرد» المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه

هنوز سیر نشده بود، . همین جور گریه می کرد. بار براش خوندم14یا 13. بخوان
.                                                                          خجالت کشید دوباره اصرار کنه

.                                                           پس خداحافظ: گفت. نه هنوز: مادر نیومد؟ گفتم! بابا : گفت
. تازه ظهر شده بود. انگار سال ها بود که جون داده. قرآن رو گذاشتم روي میز برگشتم

»...ظهر عاشورا

رباآهن

بریدم                                                               برید و من میاو می
...او از حسین سر، من از حسین دل


